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 « معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا ل  ال ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  
 مجمل و مبینپیشینه بحث 

از مباحث الفاظ یعنی مجمل و مبین رسید. محقق خراسانی در کفایه    بحث در مطلق و مقید به پایان رسید و نوبت به آخرین بحث 

ن خیلی کم به این مسئله  پرداختند و البته این منحصر به محقق خراسانی نیست، شاید در کتب متأخریبسیار کوتاه به این مسئله  

های اصولی دیگر با تفصیل بیشتری درباره مجمل و مبین  های اصولی مثل معالم و قوانین و برخی کتابقبلا در کتاب   پرداختند.

نها شاید به  سید مرتضی و شیخ طوسی هستند. آ  ،موضوع پرداختند  ینا  تر از اینها کسانی که به نحو مبسوط بهقبل   بحث کردند و

   .های مرتبط با آن اشاره کردندمبین و بحث  تر به مسئله مجمل و یک معنا از همه مفصل 

ی های، این است که یک بخش چندان به نحو مشروح مورد رسیدگی قرار نگرفته  ، علت اینکه این بحث در مثل کفایه و اقران و امثالش

از آیات  بحث شده که این  ر شده که در مورد اینها  ی از آیات ذکدمثلا یک تعدا   ،های مصداقی استاز مباحث مجمل و مبین، بحث

از    ،ا مصداقی بودهلذا چون بیشتر بحث ه  .کندخود محقق خراسانی اینجا اشاره میمصادیق مجمل است یا مبین که چند نمونه را  

گفتند   یک بخشی از مباحث مجمل و مبین را احاله دادند به علم کلام و ها اینجا نیست.ی این بحث و گفتند جاکنارش عبور کردند 

نیاز به این مباحث میحا   .ها در علم اصول نیستجای این بحث  ایده این بحث آشنا شوید و  تا اجمالا با فپردازیم  ل ما به حد 

 . بشناسیدهایی که در این رابطه وجود دارد را دیدگاه 

تنها موارد    ،بنابر اختلافی که اینجا وجود دارد   ،یا به لفظ آنها یا معنای آنها  ،مسئله مجمل و مبین که مربوط به اوصاف متون است

و برخی را نیز    دارد که چه بسا با برخی از آنها آشنا هستید یعنی چند عنوان و اصطلاح در رابطه با متن وجود    ،مرتبط با متن نیستند

، اعم از آیات  اینها همه مربوط به متون  ،ویل، تأسیر تف  ،ظاهر ، نص،  متشابه، محکم،  مجمل  ،این اوصاف مبین ،ر باید آشنا شویدبیشت

ما منابعی که در استنباط احکام شرعی داریم عمدتا آیات و روایات است. شناخت این متون برای ما خیلی مهم  و روایات هستند،  

. معنای نص و  برخی مجمل هستند و برخی مبین  ،و برخی ظاهر   برخی نص هستند   ،ی متشابهمتون برخی محکمند و برخ  ،است

اما آنچه که از این اوصاف باقی   ، دهندلام و تفسیر مورد رسیدگی قرار مینیز بیشتر در علم ک محکم و متشابه راظاهر روشن است، 

   .مجمل و مبین است شود،شتر به آن پرداخته میمانده و در اصول بی

امثال اینها    نص و ظاهر و  ،متشابه  درباره محکم و  ،مبین نکردند  مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی بحثشان را منحصر در مجمل و

عنوان  ها بیشتر این دو کنیم و در کتاب سی میمان این دو را بیشتر بررهای اصولی خود . اما ما عمدتا فقط در بحث نیز گفتگو کردند

سپس به کلمات  و  کنیم طبق روالی که در بحث های اصولی داریم  محقق خراسانی در کفایه را ذکر میما ابتدا سخن    .شرح داده شده

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 
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زیرا در یک جهاتی    ،بعد دیگران مثل شیخ انصاری و میرزای قمی اشاراتی خواهیم داشت  سید مرتضی و شیخ طوسی و  ،بزرگان

طبق معیاری که محقق خراسانی دادند یک چیزی مجمل است ولی طبق مبنای  مثلا  یعنی    ،اختلافات اساسی بین اینها وجود دارد

   .ه باشدتفاوت داشت شود که اطلاق عناوین نیز معیار و ملاک طبیعتا باعث می در ف، این اختلامبین استانصاری شیخ 

  حقیقت یک متن   یعنی در  ، تاست به متون روایات و آیاکه مربوط    فقط این را اجمالا بدانید که بحث مجمل و مبین بخشی است

و این متن شناسی فقط  باشد، اعم از آیات و روایات  شناسی است مجمل و مبین یک بحثی است که مربوط به شناخت متون ما می 

 . نص و ظاهر نیز در این بحث دخیل است، بلکه محکم و متشابه، به مسئله مجمل و مبین منحصر نیست

 کلام محقق خراسانی 

ر  های نظاموری را بیان کردند تا بعد تفاوت محقق خراسانی در بدو امر یک تعریفی برای مجمل و مبین کردند. دقت کنید ایشان چه 

الکلام الذی له ظاهر و یکون   ،و الظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه»گوید  ایشان با انظار دیگر معلوم شود. ایشان می

، کما خارجیه ما ارید منه  ةمجمل و ان علم بقرین  ،فما لیس له ظهور  ،و المجمل بخلافه  یلبا لخصوص معناقبحسب متفاهم العرف  

   الخارجیه أنه ما ارید ظهوره و أنه موول« أن ما له الظهور مبین و إن علم بالقرینة

تر و  الب برای معنا است. به عبارت ساده قلفظ به منزله    دارد و به حسب فهم عرف آن  مبین لفظی است که در یک معنا ظهور  .1

حتی اگر ما با قرینه خارجیه یقین پیدا کنیم که  ب آن معنا باشد مبین است.  ال قهر لفظی که ظهور در یک معنا داشته باشد و    ،تر کوتاه 

مهم این است    قائل نیست.اراده متکلم هیچ مدخلیتی  برای  مبین مسئله  یعنی در تعریف   ، باشد  متکلم آن معنای ظاهر را اراده نکرده 

باشد یا یک   کلم آن معنای ظاهر را اراده کردهتم ب برای آن معنا باشد اعم از اینکه  القکه این لفظ ظهور در این معنا داشته باشد و  

متکلم هرچه   ،مراد متکلم نداریم  مبین ما کاری بهاساسا در مسئله مجمل و  زیراباشد،    معنای دیگری را به کمک قرینه اراده کرده

الب برای  قگوید این لفظ  میرا هم ذکر خواهیم کرد.  ،  ت استخیلی متفاوکه    را   تعریف شیخ انصاری  البته،  خواهد اراده کرده باشدمی

حال ما کاری نداریم متکلم    ، نشود مبی، این میفهمدفهمد، اگر عرف این معنا را میمعناست، عرف یک معنای ظاهری از این لفظ می 

 شود.قرینه اراده کرده باشد باعث اجمال این لفظ نمی   با  را خاصی  خیلی  یک معنای    او  اینکه  ،باشد  چه چیزی را اراده کردهلفظ  از این  

ای همراهش ذکر  « و قرینه یت عینا»رأاگر متکلمی گفت   ،مثل مشترک لفظی ،مجمل لفظی است که ظهور در معنای خاصی ندارد .2

حال اگر یک    ،فهمدور در هیچ یک از این معانی ندارد و عرف از این چیزی نمیزیرا ظهشود مجمل،  « می عین »نکرد این لفظ یعنی  

آید ولو  یم، لفظ از اجمال ذاتی بیرون نقرینه خارجی از سوی متکلم اقامه شود که مثلا یک معنای خاصی از عین مورد نظر است 

ای اقامه کند بر اینکه مراد از  ل ذاتی دارد و اینکه متکلم قرینه که مشترک معنوی است اجما « به اعتبار اینعین »لفظ    ،الان مبین شده

لذا محقق خراسانی    .به قوت خودش باقی است  «عین »کند ولی اجمال ذاتی  ، عرضا آن را مبین میچه معنایی است  «عین»این  

 ظهور و عدم ظهور خود لفظ است و هیچ کاری به اراده متکلم ندارد.  است و دایر مدارمجمل و مبین از اوصاف لفظ   معتقد است که 

ند، در  یا مبین   ها کاملا معلوم است که مجملوایات بسیار است، بعضی رد مصادیق مجمل و مبین در آیات و  فرمایسپس می ایشان  

موردش اختلاف    کنند که درسپس چند نمونه از این آیات را بیان میمورد بعضی اختلاف شده که آیا اینها مجمل هستند یا مبین؛  

   :مثل است
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آیا  ی است؟  ایچه معن  «ید»منظور از  « اختلاف است که  ایدی»مورد کلمه    رکه د  ؛1« وَ السََّارِقُ وَ السََّارِقَةُ فَاقْطعَُوا أیَْدِیَهمُا»آیه  .  1

هم   ،است  یزیرا ید مثل مشترک لفظین معنایش ظهور دارد یا مجمل است؟  آیا ا  ، یا نه کل ید  ،یک قسمت معینی از ید منظور است

شود. حال این یدی که در آیه اطلاق می   »ید« این موارد    ه، به همآرنج و تا کتف  در انگشتان و نفس الکف و هم از سر انگشتان تا

اگر ید هم مجمل نباشد  ؟ یا  قرینه این هم اینجا وجود ندارد که منظور از ید چیست؛  «فَاقْطعَُوا أیَْدِیَهمُاآمده منظور کدام است؟ »

 مجمل است. الیدالقطع ب تعلیق 

 ؛ 2« حُرَِّمَتْ عَلیَْکُمْ أُمََّهَاتُکُمْ»آیه . 2

یل و تحریم  ما تحل   معنا ندارد  تحلیل به اعیان خارجیه نسبت داده شده در حالیکه  اینجا تحریم و  ؛3«أحُِلََّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنعَْامِ». آیه  3

نشده است آیا آیه    بیانفعلی  اینجا    چون  نند که کدر تقدیر گرفته شود و بعد بحث می اینجا باید یک فعلی  را به ذوات نسبت دهیم،  

 ؟  ست یا مبینمجمل ا

 رساله حقوق 

تقریبا مطالبی که در مورد حق چشم لازم بود را بیان کردیم و یک مطلب باقی مانده که    .کردیمما در مورد حق چشم صحبت می

   .شویم، حق پا میوارد حق الرجل بعد از آن

فَإنَّ البَصَرَ بابُ    ابتذِالِهِ إلاَّ لِمَوضعِ عِبَرَةٍ تسَتَقبِلُ بهِا بَصَرا أو تَستَفیدَ بهِا عِلماًوأمَّا حقََُّ بَصَركَِ فَغَضَُّهُ عمََّا لایَحِلَُّ لكََ وتَركُ  »فرمودند  

  ( نگاه حرام )ه ناروا بپرهیزد  ا گتفصیل معلوم شد که هم باید از ن  به قوق ایجابی و سلبی چشم سخن گفتیم.  ما در مورد ح  ؛«الاِعتِبارِ 

 .  کندهم فرق می  ین دو بااباشد،  نداشته و هم نگاه بیهوده 

 عبرت آموزی با چشم لزوم 

حال این عبرت دو مصداق   «؛تِذالِهِ إلاَّ لِمَوضعِ عِبَرَةٍ وتَركُ اب »  عبرت باید باشد ،خواهد به چیزی نگاه کندفرماید که اگر میبعد می 

بعد یک تعلیل  «؛  تَستَقبِلُ بهِا بَصَرا أو تسَتَفیدَ بِها عِلماً»  ،چیزی که دانش انسان را بالا ببرد یا موجب بصیرت شود  یا  ،برایش ذکر کرد

 . کنمن اشاره کرده چند نکته را عرض میفقره به آاین من راجع به این تعلیل و عبرتی که ، «فإَنَّ البصََرَ بابُ الاِعتبِارِ»آورد می

عبرت   باید  دنیا  در  انسان  اینکه  است  بگیرداساس  مسلمی  امر  مییک  امیرمؤمنان  المؤمنُ»فرماید  ،  یَنظُرُ  بِعَینِ  إنَّما  الدنیا  إلى   

چشم  مربوط به  این فقط    ، یعنی موضعش نسبت به دنیا موضع اعتبار است  .کنداصولا به دنیا با دیده اعتبار نگاه میمن  مؤ؛  4« الاعتِبارِ 

یعنی    دیده اعتبار نگاه کند   انسان به دنیا به که  این ن به دنیا باید از این موضع باشد.  اصلا توجه انسا  ،دل انسان  ، ات انسانتعلق  ،نیست

با این نگاه    یباید به هر چیز نسبت به دنیا اینچنین باشد، طبیعتا چشم هم که یکی از اعضای انسان است،  اگر موضع کلی انسان    ؟چه

عبور کردن از یک چیزی و رسیدن به یک    ،اصلا عبرت یعنی عبور کردن  ،ستا   اعتبار از عبره به معنای عبور کردن  ،برخورد کند 

  کند و  روعب یعنی گذشته را ببیند منتهی از او بگذرد و ها انسان عبرت بگیرد، گویند از گذشته، می معنای عبرت این استدیگر،  چیز 

گویند عبرت بگیرید، یعنی این را ببینید ولی متوقف در آن نشوید،  افتد می ، از حوادثی که پیرامون انسان اتفاق می برسد  به چیز دیگر 

 
 . 38سوره مائده، آیه  1

 . 23نساء، آیه سوره  2

 . 1سوره مائده، آیه  3

 .222تحف العقول، ص  4
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چه که خواب به  ، تعبیر خواب یعنی آنگویند همین استای بگیرید و به جای دیگری کوچ کنید. تعبیر خواب هم که می یک نتیجه

ز ا، یک معنا و مفهومی را  گیرد، یک پیامی از این خواب میرسدکند و به یک واقعیتی میمی، معبر از این عبور  حسب ظاهر دارد

   .آورداین خواب به دست می

، زیرا در این دنیا  بالاخره این را باید ببیند  ،بینددنیا را مییعنی    ،کند به دنیا بعین الاعتبار نگاه میمومن اصولا  :ایدرممنان می فامیرمؤ

شود کاملا به حقیقت  ین کار را انجام بدهد معلوم می اگر کسی این عبور کند و به چیز دیگری برسد.  ولی باید از ا  کندزندگی می 

   . وجودی خودش و فلسفه خلقت خودش پی برده است

یعنی زندگیش را   ،کسی که عبرت را بشناسد ؛1« مَن عَرَفَ العِبرَةَ فکََأَنََّما عاشَ فیِ الأَوََّلینَ »: فرمایدحضرت علی در کلام دیگری می

ست که با گذشتگان  ده باشد مثل کسی ار ک ( بنا  این نسبت به تاریخ و گذشته است)  بر اساس عبرت و عبور کردن و گذشتن از قضایا 

ها نبوده ولی  با آن   ،گیردند می بیند و از آنها پکرده و سرنوشت اقوام پیشین را می یعنی کسی که به تاریخ مراجعه  زندگی کرده است.  

 .  کند، عبرت یعنی این از آنها عبور می کندکأنه با آنها زندگی می

،  نه آن عصمت اصطلاحی  .شود؛ عبرت آموزی باعث عصمت انسان می«الاعتِبارُ یثُمِرُ العِصمَةَ»د:  فرمایدر جای دیگر میحضرت علی  

  انسان به هر چیزی در این دنیا به دیده عبرت و اعتبار نگاه کند،   ، اگر گیردیعنی یک دژ محکمی است که جلوی خطا و لغزش را می 

تعبیر عصمت   ،گیرد، این جلوی لغزش او را می به جای دیگر برسد  و داعتبار بداند که از آن باید عبور کن را  اصلا همه چیز این دنیا

   .اینجا حضرت به کار بردند

ب  هر چیزی در این دنیا صاح ؛  2« کُلَِّ شیَءٍ موَعِظَةً و عِبرَةً لذَوی اللَُّبَِّ و الاعتِبارِإنَّ فی  »  فرماید:حضرت علی میدر جای دیگر  

از کوچکترین ذرات این عالم تا بزرگترین   یعنیدر این دنیا بدون عبرت نیست، منتهی برای اهلش،    پند است هیچ چیز موعظه و  

 .  گیریحب خرد و اندیشه باشیم و اهل پندصا منتهی بحث این است که ،برای انسان پند داردذرات این عالم  

  شود که انسان باعث می ار را دارد و اگر عبرت  محل عبرت باشد و اگر عبرت این آث اگر دنیا برای انسان اساسا اینچنین است که باید  

آموزد، پس چشم نیز باب  لغزش مصون بماند و اگر هر چیزی در این دنیا اساسا پیام دارد برای ما و عبرت را برای ما می  از خطا و

الاعِتِبارِ» یدوگالاعتبار است، می بابُ  البَصَرَ  اعتبا  «فَإنَّ  باب عبرت آمواست  ر درِ  چ عضو دیگری مثل چشم  زی چشم است هی، 

شود  می، ولی آن  تواند در این مسیر قرار دهد، انسان را می بله شنیدن بعضی از قضایا  تواند این باب را به سوی انسان بگشاید؛نمی

فإَنَّ  »اینکه حضرت می فرماید  شاهراه اعتبار و عبرت چشم است.    تواند باعث اعتبار شود ولیمثلا پنجره اعتبار، مسموعات هم می

   .واقعا هیچ عضوی از اعضا مثل چشم در ورودی عبرت نیست، «البَصَرَ بابُ الاِعتِبارِ 

به روی چیزهایی باز  همیشه  ه نگاه حرام نداشته باشید بلکه چشمتان  است ک   یناید ایها الناس حق چشم امر بنابراین حضرت می ف

 برای شما عبرت آموز باشد. بی جهت این در را به روی هر چیزی و برای هر مقصودی باز نکنید. باشد که  

 »الحمد لله رب العالمین« 
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